
63 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1397آبان  23:تاریخ      قاعده تقیهموضوع کلی:     

  1440ربیع الاول  6مصادف با: دلیل اول: کتاب)آیات دوم تا ششم( _ادله مشروعیت تقیهموضوع جزئی:      

  11جلسه:

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل }   {  اهرین و اللعن علی اعدا
 ادامه ادله مشروعیت تقیه: دلیل اول)کتاب(

دلیل اول از ادله مشروعیت تقیه کتاب است. عرض کردیم به آیاتی از قرآن برای اثبات مشروعیت تقیه استناد شده است. 

استفاده را ان مشروعیت تقیه فی الجمله تومی هنتیجه این شد که از این آی آیه اول را مورد بررسی قرار دادیم و اجمالاً

 گانه تقیه با این آیه قابل اثبات نیست.یک قسم از اقسام چهار مشروعیت کرد. تنها 
 دومآیه 

فعََلیَْهمِْ غضََبٌ منَِ  صَدْراً بِالْكفُْرِ شَرحََ مَنْ كِنْمنَْ کَفرََ بِاللََّهِ مِنْ بعَْدِ إِیمَانِهِ إِلََّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبهُُ مطُمَْئِن َّ باِلْإِیمَانِ ولََ»  :آیه دوم

نه آنكه به زبان و از  ،هرکس بعد از آنكه به خدا ایمان آورده، کافر شود، البته با اختیار کافر شود 1«اللََّهِ وَلهَُمْ عذََابٌ عظَیِمٌ

لش آکنده به کفر است بر او غضب ن کسی که دو ایمان ثابت است، چنیاقلب و دل روی اکراه کافر شود در حالی که در 

 خدا و عذاب بزرگ ثابت است. 

استند که از پیامبر گرامی اسلام بیزاری جوید و نسبت خومی این آیه در مورد عمار یاسر نازل شده که کفار با شكنجه از او

ردند. کمی هاو همدلی با بت هار بیزاری و همراهیهای آنها به نیكی سخن گوید. آنها او را مجبور به این ابراز و اظبه بت

 :رها شد گمان کرد که کافر شده، پیامبر او را دلداری داد و فرموداز دست آنها عمار هم اینكار را کرد ولی بعد از اینكه 

 قرار گرفتی همان کار قبلی را دوباره انجام بده.شكنجه اگر باز هم مورد 

 تقریب استدلال

از دلالت بر جو هند که این آیهم اهل سنت و هم شیعه معتقد ،مشروعیت تقیه، فی الجملهدر مورد دلالت این آیه بر جواز و 

ند. به غیر از گروهی که کمی ند که این آیه فقط جواز تقیه را در برابر کفار ثابتقبلی معتقدند. لكن اهل سنت کمی تقیه

آیه دلالت بر مشروعیت تقیه به نحو کلی در برابر کفار که این ند دانستند، اما عمدتا معتقدنحصر در صدر اسلام میماین را 

هر چند مورد آیه خاص است اما درباره مسلمین   ،ند این اخصاص به کفار ندارد. اما در مقابل علمای خاصه معتقددارد

مودت و  اند همراهی کند و اظهارتومی ند و جائز است. یعنی فرقه حق از مسلمین در برابر سایر فرقکمی هم این صدق
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عن الضرر. برخی از اشكالات و نكاتی که در آیه قبل بود، اینجا هم مطرح است. عمده این است که  د خوفاًنمحبت کن

 یرد یا نه. گمی همه انواع و اقسام تقیه را در براین آیه آیا ببینیم 

و هم زبانی  راهیمه اساساً د. چونشومی تقیه خوفی و اکراهی از این آیه استفادهمشروعیت قدر مسلم این است که 

د، به استناد این آیه شویم جلوگیری از ضرری که متوجه آنهاند، یا برای شومی اکراه بر این امرمؤمنین با کفار برای اینكه 

 خوفی را ثابت روعیت تقیه اکراهی ومشلذا خوف ضرر است، منشأ آن که سلم از این آیه اکراه است جایز است. قدر م

» ند، شومی کراه بر کفردر مورد تقیه مداراتی و کتمانی، جای بحث دارد چون آیه استثناء کرده کسانی را که ا ند. اماکمی

 این آیه جواز و مشروعیت همراهی با کفار بعد ازظاهر «  الْإِیماَنِبِمَنْ کَفَرَ بِاللََّهِ مِنْ بعَْدِ إِیماَنِهِ إلََِّا مَنْ أُکْرِهَ وَقلَْبُهُ مطُمَْئِن َّ 

تقیه را یكی بدانیم،  راه و. حالا اگر ما اکاست یعاد به ضرروادار کردن و امتضمن ایمان در صورت اکراه است. اکراه هم 

  کند.ثابت می آیه مشروعیت تقیه اکراهی و به تبع تقیه خوفی را حداقل از نظر ادله، اینجا مسلماً

ستثناء فقط اقاصر است.  ،یردگمی فعت و جرَّ مودتّ صورتای که برای مصلحت و و جلب مناما در مورد مدارا و تقیه

یه قطعا نیست.  آه باشد و اگر کسی برای این سه دلیل همراهی کند کفار را، مشمول این د که مكرَشومی کسی را شامل

 . (دیمنی ذکر کربا توجه به معنایی که برای تقیه کتما)همچنین مشروعیت تقیه کتمانی از این آیه استفاده نمیشود 

دو فقط این است که  وییم فی الجملهگمی فی الجمله دلالت بر مشروعیت تقیه دارد و علت این هم کهباز هم لذا آیه دوم 

 است.قسم و دو نوع از انواع تقیه مشمول این آیه 

 سوال:

به نوعی مشتمل ون آن چر بگیرد ی را هم در بخیر، ما اگر بخواهیم آن معنای عام را بگیریم، حتی شاید تقیه کتمان استاد:

یه قبلی است، آاز  اضیقولی اینجا بحث اکراه، خصوصیت دارد. یعنی حداقل دایره مدلول این آیه  بر یک حكمتی است.

یعاد و وعید بر یک کاری چون در آیه قبلی اصل تقیه را مطرح کرده ولی اینجا مسأله اکراه را مطرح کرده. و گفتیم اکراه ا

اگر ما  یعاد نیست.در تقیه مداراتی ا د به یک ضرر است. در حالی که قطعاًیف و تهدیودر دلش ترساندن و تخاست، این 

 اتی شود. تواند شامل تقیه مدارضرر را هم به یک معنای عام بگیریم که عدم منفعت را در بر بگیرد، باز نمی
 آیه سوم

 وَإنِْوْنَ یَكتُْمُ إِیماَنَهُ أَتَقْتلُوُنَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبَِّیَ اللََّهُ وقَدَْ جَاءَکمُْ باِلبَْیَِّنَاتِ مِنْ رَبَِّكُمْ وقََالَ رجَُل  مُؤمِْن  مِنْ آلِ فِرْعَ»  :آیه سوم

آیه در مورد مردی « 1یَهْدِی مَنْ هُوَ مسُرِْفٌ کَذََّابٌ لَا اللََّهَ إِنََّصَادقًِا یصُِبكُْمْ بَعضُْ الََّذِی یعَِدکُُمْ   یَکُ وَإِنْ کذَِبُهُ فعََلَیْهِ کَاذِبًا یَکُ

 وید الله پروردگار و ربّ من استگمی آیا کسی را که :فتگمی رد وکمی از آل فرعون است که ایمان خودش را کتمان

 رد و ایمان خودش را مخفی کرده بود. کمی شید؟ این شخص در دربار فرعون زندگیکمی
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ن این آیه در مقام مدح این عمل است و در مقام مذمت نیست. یعنی کسی را که در دربار فرعون سیاق این آیه و لسا

 وید الله پروردگار و ربّ من استگمی آیا کسی را که :ویدگمی رده و ایمانش را مخفی کرده بوده، به آنهاکمی زندگی

اثبات توجه به دو نكته قابل بر مدعا با آیه دلالت این ؟ چیستاینجا وقتی در مقام مدح شخص است معنایش شید؟ کمی

 است. 

رد، ملازم کمی کتمان ایمان برای کسی که در دربار فرعون زندگی رد، نوعاًکمی اینكه شخص ایمان خودش را کتمان :اولا

و در کنیم که کسی کتمان کند ایمانش را، قلباً با اظهار و همراهی با آنها است. یعنی اینطور نیست که صورتی را تصویر 

این اصلا شدنی نیست بالاخره کسی که در دربار فرعون با آن ادعایی که  هیچ همراهی با آنها نداشته باشد؛مقام عمل هم 

عین  درو بوده ایمان قلبی توانیم بگوییم ، نمیداشتهو در عین حال ایمان قلبی به خداوند کرد می فرعون داشت زندگی

ملازم با اظهار   نه عقلاً،کتمان ایمان عادتاً حال هیچ عملی و کاری که همراهی با آنها تلقی بشود نداشته باشد. مسلماً

خلاف بوده است. حالا یا اظهار قولی یا عملی، یا به فعل یا به ترک، یا به سكوت بالاخره همراهی بر خلاف اعتقاد قلبی 

و مشرکان بر خلاف کافران دهد که مسئله، مسئله تقیه است؛ یعنی همراهی با می . این نشاناست در این شخص بوده

 . است ایمان اعتقاد قلبی و همراه با کتمانِ

به اینكه منشأ این رفتار خوف ضرر بوده یا غیر آن نشده است. از این جهت ای مسئله دیگر اینكه در آیه هیچ اشاره ثانیاً:

 چون: شاید بتوانیم بگوییم عام است.

در آن دربار چون از برخورد فرعون و آل فرعون داشته،  ی کهترس راند بخاطر خوف ضرر باشد، بخاطتومی این رفتار تارۀً

در آن مجموعه اگر  اند بخاطر جلب یک منفعت و مصلحتی بوده باشد. مثلاًتومی یأخُر و ردکمی رد و همراهیکمی زندگی

 نداشته باشد.  ولو برای خودش هم هیچ ضرریجلب کند اند یک منافع و مصالحی را تومیباشد، 

ته باشد از اینكه به او شای زندگی کند و ترس و خوفی ندامجموعه عید است یعنی اینكه  کسی در چنینالبته این هم ب

 ضرری وارد شود. 

ندارد اما اگر اظهار  ضرری ،که اظهار خلافدر جایی است  ارت دیگر، مسئله جلب منفعت و جرَّ مودت عمدتاًعببه 

یا گروهی ای ح و منافعی محروم شود. شاید این بیشتر در حالت قدرت و شوکت مسلمین یا فرقهلخلاف کند ممكن از مصا

از مسلمین معنا پیدا کند که در حدی هستند که اگر اظهار عقیده خلاف کنند، ضرری متوجه آنها نمیشود. اما اگر همراهی 

یا گروهی از مسلمین قدرت ندارند ای نند، یک منفعت و مصلحتی را از دست میدهند. والا اگر فرض کنیم که یک فرقهنك

ند. اینجا دیگر نمیتوانیم این احتمال را در نظر بگیریم که اینها شوها میمبتلا به بعضی ضرر اگر اظهار خلاف کنند حتماً و

 برای جلب منفعت و مودت همراهی کنند. 

د، یعنی یک مؤمنی در یک لذا در مجموع با توجه به قرائنی که به طور عادی و متعارف در چنین شرائطی وجود دار

ند، باید بگوییم که اظهار خلاف عقیده و همراهی با آن جمعیت برای او شاید متعین در پیشگیری کمی ر زندگیمجموعه کاف
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 است ند بعیدکمی برای یک نفری که در آن شرائط زندگی .ندکمی ر رااین کا «خوفاً عن الضرر»از ضرر باشد؛ یعنی شاید 

 که ادعا کنیم این شخص با اظهار خلافش و همراهی کردن او با کفار ضرری متوجه او نمیشود و تنها اگر اظهار همراهی

 ند برای مصلحت و منفعت است. این بعید است.کمی

 سوال:

رضی، ی از ضرر مالی عند برای جلوگیرکمی دو بحث است. اظهار خلاف دو منشأ دارد. گاهی اظهار خلاف ،خیر استاد:

این که شامل دیگران هم بدانیم. احتمال دارد منشأ آن این نباشد یعنی چنانچه  جانی و مالی به خودش یا دیگران بنابر

 نافعی را از دست بدهد.و مها اظهار خلاف کند، ضرری متوجه او نباشد، اما یک مصلحت

 سوال: 

مدارا که برای جلب منفعت و مودت است، این جلب و منفعت و  اًحتی اگر این مورد به خصوص هم نباشد اساس استاد:

ند، شومی منه محسوببا کفار کند یا با گروهی که متقیمودت فقط در صورتی است که بگوییم این اگر اظهار همراهی 

 فقط یک مصلحتی را از دست میدهد.ضرری متوجه او نیست و 

 سوال:

ند در حالی کمی اش همراهیاتی یعنی بر خلاف عقیدهد تقیه خوفی، ما معنا کردیم که تقیه مدارشومی اگر آن باشد استاد:

فرض تقیه مداراتی آنجایی است  ها و مصالحی دارد. اصلاًت ولی اگر این همراهی شود، منفعتکه ضرری متوجه او نیس

 نفسه ضرری ندارد.ها است و الا فیاین همراهی برای جلب آن منفعتکه 
 نتیجه بحث در آیه سوم 

دارد. اما در مورد تقیه  ای که عرض کردیم، این آیه دلالت بر مشروعیت تقیه خوفی و اکراهی قطعاًبا توجه به نكتهپس 

 رسد که شامل آنها شود. مداراتی و تقیه کتمانی با توجه به این توضیحاتی که دادیم، بعید به نظر می

به کفار از این  درست است که این آیه در مورد کفار است ولی مانند آیه قبلی، مسأله اختصاصاین را هم عرض کنیم که 

 آید.آیات به دست نمی

 سوال: 

است آنهم در مورد کفار بود و گفتم که مناط و ملاک این قبلی ن اش أضیق از آهدایرعرض کردم این آیه بخصوص  اد:است

انیم سرایت تومی ،(نیست هم که چندان بعید)بینیم در این چند آیه بیان شده اگر استفاده کنیم ش را که میجواز تقیه و

حفظ مسلمین  ، انداستثناء شدهگروهی  جا و در آیه قبلیایندر اینكه مناط بدهیم به تقیه مسلمین در برابر مسلمین. چون 

است. اینكه انرژی اینها حفظ شود. اینكه اینها به هر حال گرفتار ضعف و فتور نشوند. این ملاک و مناط در مورد یک 

، منتهی اینجا یک مرز داردها وجود ک هم حتی در بین خود شیعهه در برابر سایر مسلمین هم هست. این ملافرقه حقَّ
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باید مراقب باشیم که به مسئله نفاق و کذب مبتلا نشویم و مجوزی بدهیم که این سو خیلی باریک و مهمی وجود دارد، از 

 باشند.همه در برابر هم دو گانه 

 سوال:

 ه است؟ ما دارییمه شدچه ملاکی است؟ چرا اجازه همراهی دادبه در هر سه آیه بحث کفار است. ولی تجویز  ،بله استاد:

هم مخصص نیست د مورمورد آیه رجل مؤمن من آل فرعون است و  ،نیم، بلهکمی وییم که مناط را از این آیه استفادهگمی

 .ندارد باید بگویید که این آیه دلالت بر جواز تقیه در غیر مورد فرعون هممطلب و شما با این 

 سوال:

کفر اصل ست است ولی اینجا در مورد رجل در مقابل آل فرعون، آنچه مهم ا ،ستاستاد: در آیه اول و دوم این درست ا

ند، عمده این است که کمی و توحید است، یعنی اینكه این در مقابل آنها همراهی کرد برای این منظور و این دارد مدح

دلیلی هم بر اینكه  ومدح نداریم لسان آیه، لسان مدح است. اگر مورد تأیید نبود، مدح آن هم معنا نداشت. دلیلی هم بر 

 و إمضاء شده و نسخ هم نشده است.  ن آیه برای مدح استمنسوخ شده نداریم. پس لسا
 آیه چهارم

. با دست خوتان خود 1«المْحُْسِنِینَ یُحِبَُّ اللََّهَ إِنََّ وَأَحسِْنُواوَأَنفِْقُوا فیِ سبَِیلِ اللََّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التََّهلُْكَةِ »  :آیه چهارم

به این آیه برای  ولی نوعاً ،را به هلاکت نیندازید. این آیه در واقع مربوط به تحذیر از هلاکت در صورت عدم انفاق است

ند از اینكه انسان با دست خودش، کمی نهی از هلاک خویشتن استدلال شده است. این به نحو کلی است که انسان را نهی

 را هلاک کند.  خودش

 تقریب استدلال

ک شود. لذا تقیه د کشته و هلاشومی تقیه اگر صورت نگیرد موجب هلاکت است. اگر کسی همراهی نكند با آنها این باعث

ون اگر تقیه نشود قیه را، چند تکمی و طریقی و گامی برای پرهیز از هلاکت است. پس کأنَّ دارد تجویز در واقع یک راه

 هلاکت است.اش نتیجه

 در راه یا ضرر باشد وروشن است که این آیه هم تقیه مداراتی و کتمانی را در بر نمیگیرد و این فقط در جایی است که اک

 اند مشروعیت را اثبات کند.تومی این دو صورت
 آیه پنجم

ر یک حكم حرجی وجود داشته باشد، این که اگمفاد این آیه این است  2«یْكمُْ فیِ الدَِّینِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جعََلَ عَلَ» آیه پنجم 

برداشته شده است یعنی هیچ حكم حرجی در حق انسان فعلیت ندارد. طبیعی است که ما اگر در برابر کفار، در برابر حتی 
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طبق این آیه نفی  ت و خطر وجود داشته باشد طبیعتاًبه نحوی رفتار کنند که برای آنها حرج و مشقَّای مسلمین، یک فرقه

 شده است. 

حرج در دین  ود چون اگر تقیه نشود حرجی است شومی لذا مشروعیت تقیه خوفی و نیز تقیه اکراهی با این آیه ثابت

 منفی است. لذا این آیه هم تقیه مداراتی و کتمانی را در برنمیگیرد.

 
 آیه ششم

 خداوند برای شما آسانی خواسته نه سختی.  :مایدفرمی «1الْعسُرَْیُریِدُ اللََّهُ بِكمُُ الْیسُْرَ وَلَا یُرِیدُ بكُِمُ »  :آیه ششم

 تقریب استدلال

آورد و این آیه می چون اگر تقیه صورت نگیرد، عسر و حرج برای مسلمین پدید ،اسلام تقیه را مشروع کرده طبق این آیه

 آن را نفی کرده. در حقیقت تقیه نوعی یسر است و عدم تقیه عسر است. 

ند. اما تقیه کتمانی و مداراتی کمی مشروعیت تقیه اکراهی و خوفی را برای انسان ثابت روشن است که این آیه نهایتاًاین هم 

دم منفعت و عدم بگوییم که ع آنچه که در مورد آیه اول مطرح شد،بعید است از این آیه استفاده شود مگر اینكه مثل 

 بخواهیم دامنه عسر را اینقدر وسیع کنیم. هک ت. البته این بعید استمصلحت هم یک نوع عسر اس

 سوال:

بیاید آن را به  مهم این است که اگر تقیه صورت نگیرد عسر باشد و مصداق عسر معلوم نیست. چه بسا اگر کسی استاد:

یست که شامل عنوان عسر حساب کند، یعنی جرَّ مودت و جلب منفعت نشود، این موجب عسر باشد، اگر آن باشد بعید ن

 تقیه مداراتی هم بشود.

 ه است که ضعیف و قابل قبول نیست. گر هم استدلال شدبرخی از آیات دیبه 

اهی است و در برخی این شش آیه مورد استناد قرار گرفته و قدر متیقن از این آیات مشروعیت تقیه خوفی و اکر اجمالاً

ه کتمانی استفاده ان گفت تقیه مداراتی را هم در بر گیرد ولی در هیچ کدام مشروعیت تقیتومی از این آیات با تسامح

 نمیشود.

 سراغ ادله دیگر که در جلسات بعد بررسی خواهیم کرد. لیل اول که آیات بود گذشت باید برویمد

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»
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